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ســولماز مهاجر وقتی بچه بود شب ها با کفش 
می خوابید تا بتوانــد هنگام وقوع زلزله ســریعا 
فرار کند. او امروز دانشــمند زمین شناسی است 
و با ابزارهای اندازه گیری که دقت بالایی دارند به 
دنبال زمین لرزه ها و ریزش سنگ می رود. مهاجر 
به کمک تیمش می تواند حرکت نامحســوس و 
تغییرات زمین را اندازه گیری و تاثیرات آنها را در 
وقوع زمین لرزه یا خطرات ریزش سنگ شناسایی 
کند. دانش آموزان مدرسه های مناطق کوهستانی 
در آســیای میانــه الهام بخش به وجــود آمدن 
موسسه پارس کوئک شــدند. هدف اصلی مهاجر 
انتقال نتایج تحقیقات خطــرات زمین به جامعه 
و برداشــتن قدم های مثبت در راه برنامه ریزی و 
آمادگی برای اتفاقات آینده است. او هم اکنون در 
دانشــگاه توبینگن آلمان به  عنوان محقق دکترا 
در زمینه بلاهای طبیعی مشغول به کار است. در 
 TED ادامه سخنرانی سولماز مهاجر را در برنامه

می خوانیم: 
تیلی، دختر بچه 10ساله اهل انگلستان در 26 
دســامبر 2004، فردای روز کریسمس، به همراه 
خانواده اش در ساحل نشســته بود. احساس کرد 
دارد اتفاقــی می افتد. مادر تیلــی یادش می آید 
که آب دریا مواج شــده بود و به ســمت ساحل 
جلــو می آمد. ســونامی مرگبــاری در پی وقوع 
زلزله شدیدی در شــمال سوماترا در راه بود. مادر 
تیلی می دید که امواج همین طور جلوتر و جلوتر 
می آیند ولی نمی فهمید چه اتفاقی دارد می افتد؛ 
اما تیلی می دانســت. درس دو هفته پیش اش در 
کلاس جغرافی به یادش آمد کــه درباره حرکت 
لایه های زمین، زمین لرزه های زیر آب و سونامی 
بود. فریادزنان از پدر و مادرش خواست تا ساحل 
را تــرک کنند. نگرانی تیلی باعث شــد تا پدرش 
و بقیه کســانی که در ســاحل بودند به پشت بام 
هتل شان پناه ببرند. هتل از ساحل فاصله داشت 
و ساختمان آن در برابر ســه موج بزرگ سونامی 
مقاوم بود. میزان مرگ ومیر ناشــی از ســونامی 
اقیانــوس هند در  ســال 2004 هنوز مشــخص 
نیســت اما بیش از دویســت و پنجاه  هزار نفر در 
آن روز جان خود را از دست دادند. میلیون ها نفر 
زخمی  شــدند و خیلی ها آواره و بی خانمان. این 
اتفاق سرنوشــت یکســانی را برای مردم محلی 
و گردشــگران خارجی رقم زد؛ پانصد گردشــگر 
آلمانی با رسیدن امواج به خشــکی جان خود را 

از دست دادند. 
منطقی هم که نگاه کنیــم خطر وقوع زلزله در 
آلمان بسیار پایین است. ســونامی برای آلمان یا 
حتی انگلســتان خطر جدی محسوب نمی شود. 
ممکن اســت آموزش دربــاره زلزله و ســونامی 
بی فایده به نظــر بیاید اما اطلاعاتــی که به نظر 
بی ربط می رسند به موقع اش می توانند زندگی ها 
را نجات دهند. می توانند به افــرادی مانند تیلی 
کمک کنند تا با احساساتشــان منطقی برخورد 

کنند و درنهایت سرنوشتشان را تغییر دهند. 
حالا بیاییــد دربــاره مواقعی صحبــت کنیم 
که اطلاعــات مربوط به زلزله به درســتی منتقل 
نمی شود. چند  ســال پیش، برای کار تحقیقاتی 
علمــی و اندازه گیــری پس لرزه هــای زلزلــه 
کشمیر در  سال 2005 به شــمال پاکستان سفر 
کردیم؛ زلزلــه ای که جان بیــش از 80 هزار نفر 
را گرفت. تحقیقــات میدانی باعث آشــنایی ما 
با نجات یافتگان آن زلزله شــد. هنگام نوشــیدن 
چای و صحبت متوجه شــدم که بسیاری از آنها 
نمی دانند که آن منطقه زلزله خیز است؛ اطلاعات 

علمی آنها درباره زلزله نزدیک به صفر بود. 
خیلی ها اعتقاد داشــتند زلزله خواسته خداوند 
است. خواســته خداوند و سرنوشــت آنها تعیین 
می کند که چه کســی زنده بماند و کدام خانه ها 

خراب شوند. حتی کمپینی راه انداختند که دلیل 
وقوع زلزله را گناهان زنان، رفتار و لباس نامناسب 
آنها می دانست. زنانی که از زلزله جان سالم به در 

بردند به قربانیان این باور غلط تبدیل شدند. 
این موضوع مرا بســیار عصبانی کــرد اما عدم 
دسترسی به اطلاعات بیشــتر از کمبود اطلاعات 
خشــم مرا بیشــتر می کرد. بــا افــراد محلی و 
دانشــمندان بین المللی مشــورت کــردم تا این 
موضوع را بیشتر درک کنم. دانشمندان از بزرگی 
و مکان وقوع زلزله شــگفت زده نبودند؛ خیلی از 

آنها حتی انتظارش را هم داشتند. 
یک  ســال بعد در تاجیکستان با موارد مشابهی 
برخــورد کردم. بعــد از آن که به محل رســیدم 
فهمیدم زلزله آن قدر برای مردم عادی شــده بود 
که یا دیگر احساسش نمی کردند یا عکس العملی 
نشان نمی دادند. یک شب به دلیل وقوع زلزله ای 
از خواب بیدار شدم. تمام اطرافم داشت می لرزید. 
روز بعد همسایه ها گفتند که احتمالا خواب دیدم 

اما لرزه سنج ثابت کرد که اشتباه فکر می کردند. 
روزی که زمین لــرزه رخ داد با یــک مغازه دار 
صحبت کردم؛ چیــزی به من گفت کــه مرا یاد 
پاکســتان انداخت. او گفت که در برابر زمین لرزه 

هیچ کاری از دســتمان برنمی آیــد؛ هیچ کاری. 
حتی گفت که زمین لرزه مجازات گناهان ماست. 
مســتأصل از شــنیدن این حرف از او پرســیدم 
می داند که زلزله در تاجیکستان رخ داده؟ جواب 
داد بله. گفتم پس تاجیکستان باید خیلی کشور 
گناهکاری باشد؛ گیج شده بود. این مکالمه باعث 
شــد به ســه موضوع پی ببرم. اول این که خیلی 
ناراحت بودم. دوم می خواستم طرز فکر مغازه دار 
را عوض کنم و سوم نمی دانستم چطور این کار را 
انجام دهم. تصمیم گرفتم سراغ آسیب پذیرترین 
گروه هنگام وقوع بحران بروم. بعد از وقوع بحران 
کودکان نخســتین گروهی هســتند که کمبود 
بهداشت، نابودی زیرساخت ها و بی نظمی تاثیرات 
بســیار بدی بر آنها خواهد گذاشت. نمی دانستم 
از کجا باید شــروع کنم. هیچ راهی نداشــتم جز 
این که ساکت باشم و گوش کنم. پس از کودکان 
خواستم تا به من درباره زمین لرزه آموزش دهند. 
دختربچه 14ســاله ای زمین لــرزه را این گونه 
توصیف می کند: کره زمین روی نوک شــاخ گاو 
قرار دارد. اگر پشه ها و مگس ها گاو را اذیت کنند، 
ســرش را تکان خواهد داد و باعــث لرزاندن کره 
زمین خواهد شــد. دختربچه دیگری گفت که ما 

در دل یک ماهی گنده زندگی می کنیم. هر وقت 
که ماهی حرکت کنــد،  کره زمین خواهد لرزید و 

ساختمان ها فرو خواهند ریخت. 
این داستان ها جالب بودند اما مرا نگران کردند. 
در اتاق کوچک هتلم نشسته بودم و با خودم فکر 
می کردم چگونه امکان دارد کــه یک نفر چنین 
تصوری درباره زمین لرزه داشــته باشــد. خیلی 
سریع فهمیدم که تعریف تئوریک زمین لرزه هیچ 

فایده ای نخواهد داشت. 
اگــر می خواســتم زمین لــرزه را درک کنند 
باید دربــاره لایه های درون زمیــن و صفحه های 
تکتونیکی صحبــت می کردم؛ گســل ها، انرژی 
کشســانی و امواج لرزه ای، درباره خطرات ناشی 
از زمین لــرزه، ریزش ســنگ، روان گرایی خاک، 
خطــرات زیربنایــی و خطرات دیگــر. آمادگی و 
برنامه ریــزی، پناه گرفتن و تخلیه چه می شــود؟ 

می توانم لیست بلندی از تمام این موارد بنویسم.
با کمک توصیف های کودکان، تمام این مفاهیم 
را به درس های علمی زمین لرزه تبدیل کردم. این 
درس ها به هشــت زبان ترجمه شــدند و در طی 
10 ســال گذشــته به اتفاق همکارانم از آنها برای 
آموزش صدها  هزار دانش آمــوز، معلم، مربی های 

معلمــان، مدیران مدرســه و مســئولان ایمنی 
مدارس در جهان از آنها استفاده کرده ایم. 

در تاجیکســتان با ســاخت مدل ســاده ای از 
سیستم گســل ها با اســتفاده از مواد اولیه ساده 
مانند کش پلاستیکی، تخته های چوبی و سمباده 
به دانش آمــوزان آموزش داده می شــود. معلمان 
جغرافی در چین هم از این مدل استفاده می کنند 
اما بــرای آن که آن را واقعی تر نشــان دهند کمی 
پیچیده ترش کردنــد. معلمان در افغانســتان به 
معلمان دیگر با اســتفاده از تکه های جعبه کارتن 
درباره گســل ها آموزش می دهند. این که چگونه 
به دلیل حرکات مختلــف صفحه های تکتونیکی 
گســل های مختلفی به وجود می آیند. معلمان در 
هند درباره اثرات روان گرایی خــاک بعد از وقوع 
زلزله آمــوزش می دهند. برای ایــن کار از ماکت 
ســاختمانی اســتفاده می کنند کــه روی زمین 
خاکــی بنا شــده و در معرض لــرزش زمین قرار 
دارد. دانش آموزان در تاجیکستان از همین مدل 
اســتفاده می کنند اما ماکت های ساختمان های 
مختلفــی را بــه کار می برند تا نشــان دهند که 
ســازه های مختلف در برابر لرزش با فرکانس های 
مختلــف چــه عکس العملــی خواهند داشــت. 

ایــن موضوع باعث می شــود تا دربــاره فرکانس 
تشــدید هم یاد بگیرنــد. در هنــد دانش آموزان 
درباره المان های ســازه و نحوه قــرار گرفتن آنها 
در دیواره ســازه برای مقاوم ســازی در برابر زلزله 
آموزش می بینند. در تاجیکستان معلمان درباره 
روان گرایی خاک بر اثر زلزلــه آموزش می بینند؛ 
این که چگونه این اتفاق رخ می دهد و برای کاهش 

میزان خطرات چه  کارهایی می توان انجام داد. 
خبر خوب این اســت که تلاش های آموزشــی 
در جهت زمین لرزه ها اغلب بســیار کم هزینه اند 
و بــه تجهیزاتی با تکنولوژی بــالا احتیاج ندارند. 
با اســتفاده از روش های ســاده و مــواد اولیه ای 
که به راحتی می توان به آنها دسترســی داشــت، 
دانشــمندان و معلمان می توانند کاردستی هایی 
درست کنند که هم بازی کردن با آنها جالب و هم 

در انتقال اطلاعات مربوط به زلزله موثر است. 
وقتی به آن مغازه داری کــه گفت هیچ کاری از 
دســتمان برنمی آید فکر می کنم بــه این نتیجه 
می رسم که او راست می گفت. ما نمی توانیم وقوع 
زمین لــرزه را پیش بینی کنیم. خــدا می داند که 
زلزله های بعدی کجا و چــه زمانی اتفاق خواهند 
افتاد اما آســیب های ناشــی از زلزله می تواند به 
حداقل برســد. بالاخره زلزله مردم را نمی کشــد؛ 
ساختمان های فروریخته و وسایل داخل آنها مردم 
را می کشــند. به عنوان یک دانشــمند شاید برای 
اســتفاده کاربردی از اطلاعات علمی برای جامعه 
در موقعیت خاصی قرار داشته باشیم اما بسیاری 
از مردم عادی هم این نقــش را بر عهده گرفته اند. 
آنهایی که اطلاعات کافی دارنــد به  طور جدی از 
آن اســتفاده می کننــد. »یزه پین« یکــی از آن 

قهرمان هاست و قهرمان داستان بعدی من است.
یزه ســال ها قبــل از وقوع زلزلــه ویران کننده 
سیشوان در  سال 2008، مدیر مدرسه ای در چین 
شــد. ســازه یکی از کلاس های قدیمی که بدون 
هیچ اســتانداردی ساخته شــده بود، او را نگران 
کرده بود. یزه نمی توانست این مســأله را نادیده 
بگیرد. بعد از سال ها کشــمکش بالاخره توانست 
دولت را راضی کند تا ســاختمان را بازسازی کند. 
زلزله سیشــوان 12 مــی  2008 رخ داد و در آن 
بیش از 87هزار نفر کشته شدند. بیش از 10هزار 
دانش آموز زیر آوار مدارس خاک شــدند اما تمام 
دوهزاروسیصدوبیست وسه دانش آموز مدرسه یزه 

جان سالم به در بردند. 
وقتی که بــه زلزله فکر می کنیــد چه تصویری 
در ذهنتان نقــش می بندد؟ تصویر ســاختمان 
فروریخته؟ ســازه های خراب شــده؟ مردمی که 
در خاک و خون غرق شــده اند یا شــاید گاوی که 

پشه ای مزاحمش شده؟ یک ماهی گنده چطور؟
این کــه زمین لــرزه را نفریــن شــده بدانیم 
کار ســختی نیســت اما حقیقت این اســت که 
زمین لرزه ها رخ می دهند چون کــره زمین زنده 
اســت و دایما در حال حرکــت. زمین لرزه نبض 
سرزمین پرانرژی و پویای ماست. این امید وجود 
دارد که بتوانیم با زمین لرزه ها هماهنگ شــویم. 
می توان فاصله میان افرادی که اطلاعاتی ندارند و 
افراد مطلع را کاهش داد و با زلزله و دیگر بلاهای 
طبیعی زندگی کرد. با این کار ما دانشــمندان به 
 عنوان گردآورندگان اطلاعات، معلمان، مربیان و 
پدر و مادرها می توانیم امیدوار باشــیم که میزان 
مرگ ومیر در حد ســونامی اقیانوس هند در  سال 
2004، زلزله پاکســتان در  ســال 2005 و زلزله 

چین در  سال 2008 دوباره تکرار نشود. 
وقتی که به آلمانی هــا و هزاران نفر دیگر که در 
دسامبر 2004 کابوس زندگی شان با نزدیک شدن 
امواج ســونامی به حقیقت پیوست، فکر می کنم 
می بینم که اگر کســی مانند تیلی میان آنها بود 

سرنوشت شان جور دیگری رقم می خورد. 

|  یاسمن طاهریان  | 

آسان تر از آن چیزی اســت که فکر می کنید؛ معمولا در مدرسه اقدامات اولیه هنگام وقوع زلزله به فرزند تان 
آموزش داده می شود. آنها حتی می توانند پناه بگیرند، دستشان را روی سرشان بگذارند و خودشان را محکم نگه 

دارند. 
بهتر اســت که با فرزندانتان درباره زلزلــه صحبت کنید. کمک کنید که درک کنند چــه کاری باید انجام 
دهند تا بتوانند با آن روبه رو شــوند. منابع بسیاری وجود دارند تا به شما در این زمینه کمک کنند. می توانید از 

دستورالعمل های محاوره ای وب سایت  HealthyChildren.org    استفاده کنید: 
به فرزندانتان بگویید که بحران چیزی است که به مردم آســیب می رساند یا خسارت وارد می کند. توضیح 
دهید که بعضی اوقات در طبیعت »زیادی نعمت« مانند آتش، باران و باد اتفاق می افتد که داشتن برنامه بحران 

خانوادگی مهم است. 
به فرزندانتان آموزش دهید که چگونه کمک بخواهند و چه زمانی با شماره تلفن های اضطراری تماس بگیرند، 
اگر از خانواده جدا شدند با شماره تلفن چه کسی تماس بگیرند و اطلاعات کارت شناسایی خود را همیشه به 

همراه داشته باشند. 

انواع بازی و سرگرمی برای کودکان وجود دارد تا شــرایط بحرانی را درک کنند و برای وقوع آن آماده باشند. 
می توانید از کتاب آماده سازی برای بحران میکی و دوستان استفاده کنید؛ این کتاب را می توانید از مراکز معتبر 

تهیه کنید. 
وقتی که زلزله ای رخ می دهد فرزندتان از شما  الگو می گیرد. آیا شما می دانید که هنگام وقوع زلزله چه  کار باید 
بکنید؟ آیا می دانید که چگونه باید پناه بگیرید، دستتان را روی سرتان بگذارید و خودتان را محکم نگه دارید؟ 
یادتان باشــد که عکس العمل فرزندتان در این موقعیت آینه ای از حرکات شماست. اگر شما وحشت کنید یا 

بترسید، فرزندتان هم همین احساس را خواهد داشت. 
قدرت تخیل یک کودک فوق العاده است اما اگر این تخیل باعث ترس کودک  شود، باید آن را جدی بگیرید. 
درباره مراحلی که فرزندتان می تواند طی کند تا قبل و بعد از هنگام وقوع زلزله در معرض خطر قرار نگیرد، صحبت 

کنید. می توانید به آنها کمک کنید تا در مواقع اضطراری وحشت زده نشوند. 
با آماده کردن خانواده خود می توانید نگرانی های فرزندتان را بدون وحشت زدگی مدیریت کنید. به محض آن که 
زمین لرزه تمام می شود، تمام اعضای خانواده را از زیر پناهگاه ها بیرون بیاورید و به نیازهای احساسی فرزندتان 

رسیدگی کنید. از او بپرسید که هنگام وقوع زلزله چه احساسی داشته. فرزندتان را در جریان تلاش هایتان برای 
بازگشت به شرایط عادی قرار دهید تا احساس کند که همه  چیز دوباره »نرمال« خواهد شد. به آنها این اطمینان را 

بدهید که عضوی از تیمی هستند که سعی دارند زندگی را به شرایط عادی برگردانند.
به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ صلیب سرخ بروشورهای بسیار خوبی برای صحبت کردن با فرزندانتان درباره 

شرایط بحرانی به نام »کمک به کودکان برای رویارویی با بحران« دارد. 
در این بروشور اطلاعات بسیاری درباره موضوعاتی که باید با کودکان صحبت کنید با جزییات نوشته شده است. 
»سازمان اعتیاد و خدمات سلامت ذهنی« کتابچه راهنمای پنج صفحه ای به نام »نکته هایی برای صحبت کردن 
با کودکان بعد از وقوع بحران« دارد که به شــما کمک می کند که از کلمات مناســب برای قوت  قلب دادن به 

فرزندانتان استفاده کنید. 
حالا که می دانید درباره چه چیزی باید صحبت کنید، آیا می دانید که چه  کاری باید انجام دهید؟ اسباب منزل 
چطور؟ آیا در خانه کیف مخصوص زلزله دارید؟ آیا از برنامه اضطراری مدرسه فرزندتان خبر دارید؟ نه؟ پس به 

نظر می آید شما هم باید تکلیف خود را انجام دهید. 

چگونه با کودکان درباره زلزله صحبت کنیم؟

سخنرانی سولماز مهاجر در برنامه TED اشتوتگارت 

 خلع  سلاح  زلزله
  افزایش آگاهی درباره زلزله میزان مرگ ومیر ناشی از آن را کاهش می دهد                           زلزله ها مردم را نمی کشند، ساختمان ها و لوازم داخل آنها می کشند 


